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فـشــار از بــالا، تـحـمـّـل از پـائـیـن
اولش که ما شعر زیر رو سرودیم با سال پلنگ شروعش کردیم. بعد دیدیم تو تقویم ها نوشته اند سال ببر! تا به حال همچین سالى به گوش مان نخورده بود.....سال ببر!! این دیگه از کجا پیداش شد؟
رفتیم نصاب الصبیان رو باز کردیم. دیدیم فقط سال موشه و گاوه و پلنگ و خرگوش و نهنگ و مار و اسب و گوسفند و میمون و مرغ و سگ و خوک. اون جا هم از ببر خبرى نبود. 
تا این که کاشف به عمل اومد که این دوره ى دوازده ساله بر اساس اعتقاد منجمین خاور میانه و آسیاى مرکزیه و چینی هاى دوست و برادر، به سال خرگوش مى گن: گربه، به نهنگ مى گن: اژدها، به گوسفند مى گن : بز، به مرغ: خروس و بالاخره به پلنگ مى گن: ببر
تازه ما فهمیدیم چرا امسال تو تقویم ها نوشته اند: سال ببر. هر چى باشه وقتى اقتصادمون تابع کشور شهید پرور چین ه ، فرهنگ مون که نمى تونه مستثنا باشه. اینه که ما هم یک بیت سرودیم و چپاندیم اول شعر تا خداى نکرده دل برادرهاى چینی مون رو که از چینی هم نازک تره و شکننده تر، نشکسته باشیم:
 سال آینده که سال ببر است
سال ترکیب فشار و صبر است
سال آینده که شد سال پلنگ
سال این دولت زیبا و قشنگ
هفت سین دگرى مى باید
تا مگر رحمت حق بگشاید:
سین اول به سر سفره ى عید
یک سفینه است به نام امید
سین دوم که خودش تکخالى ست
سوخت هسته اى جنجالى ست
سین سوم که به سینى باشد
نام آن سیب زمینى باشد
سین چارم سفر استانى ست
آن سفرها که خودت مى دانى ست
سین پنجم که درون سطل است
بى شک و شبهه سهام عدل است 
سین بعدى ششمین سین باشد
سهمیه بندى بنزین باشد
سین آخر که خوراک هالو ست
سین ساندیس هلو آلبالو ست
 درترکیب فشار و صبر، مراد همان شعار معروف: " فشار دولتى ، صبر ملى" است. یا به زبان دیپلمات ها: فشار از بالا، تحمل از پایین!
برای شنیده شدن شاید باید چون گودیوا برهنه شد
Lady Godiva by John Collier, c. 1897 




(Godiva) همسر دوک کاونتری انگلیس  زنی  خیلی محبوب و محترم بود.  از زمانیکه ظلم شوهر و مالیات سنگینی که  باعث بدبختی مردم شده بودرا، مشاهده کرد . اصرار زیادی به شوهرش کرد که مالیات را کم کند ولی شوهرش از این کار سرباز میزد. تااینکه شوهرش برای اینکه همسرش را  از پیگیری درخواستش باز بدارد، شرطی برای اینکار گذاشت : گفت اگر تو حاضر شوی برهنه دور تا دور شهر بگردی، من هم حاضر خواهم شد مالیات را کم کنم . گودیوا برخلاف انتظار دوک، قبول  و اعلام آمادگی کرد و خبر آن بسرعت در شهر پیچید! گودیوا سوار  اسب در حالی که تنها پوششـش موهای  ریخته شده بر روی سینه هایش بود در شهر چرخید، ولی مردم شهر به احترامش آنروز  را در خانه ماندند و از خانه بیرون نیامدند و تمام درها و پنجره ها را نیز بستند ! در تاریخ انگلیس و کاونتری بانو گودیوا بعنوان زنی نجیب و شریف، جایگاه والایی دارد و مجسمه ای از او در کاونتری برپاست .... 
  شاید گاهی برای شنیده شدن باید که برهنه شد !



طنز، خواندنی است
کسانی که جز برآمدگیها و فرورفتگیهایشان، چیزی برای عرضه کردن و لذت بردن و لذت بخشیدن ندارند !!
خانمی 45 ساله، بعد از حملهء قلبی، در بیمارستان بستری شد ؛
بهنگام جراحی تا آستانهء مرگ پیش رفت و حضرت عزرائیل را نیز دیدار کرد و از او پرسید:
عمر من تمام است؟
حضرت عزرائیل در جوابش گفت:  نه شما 43 سال و 2 ماه و 8 روز دیگر هنوز تا مرگ فرصت دارید ! 

خانم همزمان با مرخصی، بیکباره تصمیم گرفت در بیمارستان بماند وعملهای زیر را بانجام برساند:

کشیدن پوست صورت ؛ تخلیهء چربیها(لیپو ساکشن) ؛ عمل سینه ها و جمع-و جور کردن شکم و خلاصه راه انداختن اندام-و برجستگیهای بایسته و شایستهء یک موجود مترررقی !! و بعد هم رنگ کردن موها و سفید کردن دندانها !
و بعد هم گوش عزرائیل کر، قرار گذاشت که با طراوتِ بازیافتهء اندام و زیبائیهای خدادادش(!) ، از زندگی لذت ببرد !

اما در راه بیمارستان به منزل ، آمبولا نسی ایشان را زیر گرفت-و یکراست به سردخانه برد !
در سردخانه که با حضرت عزرائیل روبرو شد، از او پرسید: مگر شما نفرمودید من 43 سال دیگر فرصت دارم، پس چرا مواظب آمبولا نس نشدید . . .؟!

حضرت عزرائیل با تعجب گفت: اِ اِ اِ ، شماييد !!!  نشناختمتون !!![image: image4.png]
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